
 یلدا

یلدای پر ستاره، پی اش روز روشن است
آری نماد جوشش و نی آرمیدن است
بیدار باش و چشم به راهِ سَحر بمان

هنگامه ای بپاست؛ پیامش ز بیژن است
آزاده باش و همرهِ نیکانِ بی نقاب

وارسته در نبرد پلیدی چو آهن است
ما را ز جور شام و سیاهی هراس نیست

آخِر فلق، کمندِ تباهی و دشمن است
گفتیم حافظا به تفّأل جواب چیست

آمد ندا که مسندِ خورشید از من است

هر چند بهرما ز زمانه به¬کام نیست
کامِ درون و وِردِ زبان، فرّ میهن است
با دوستان نشینم و شب را سحر کنم
آخِر سرای بلبل شوریده، گلشن است

آید بهار و فرجة دیدار می رسد
پیچ و خَمَش گذار ز دیماه و بهمن است

یلدا بهانه است که نیك انجمن کنیم
شاید که شام دیگرما درد و شیون است

»برسا« حزین مباش، که غم پایدار نیست
امید ما به همت و فردای احسن است

آنتونیــو نگری از ســال های ۱٩٦٠ میلادی یکــی از مبتکران اصلی 
نحله  پسامارکسیست در ایتالیا و ســپس در سراسر اروپا تحت عنوان 
»اپُرائیســم« بــود. آنتونیو نگــری، معروف به تونی نگری، فیلســوف 
پسامارکسیســت ایتالیایی روز شــنبه شانزدهم دســامبر ٢٠٢٣ در 
نودســالگی چشم از جهان فروبســت. بعد از آنتونیو گرامشی، آنتونیو 
نگــری یکی از تاثیرگذارترین متفکران نومارکسیســت ایتالیا در پهتة 
جهانی بود. نگری از ســال های ۱٩٦٠ میلادی یکی از مبتکران اصلی 
نحله ای پسامارکسیستی در ایتالیا و سپس در سراسر اروپا تحت عنوان 
»اپُرائیســم« بود.در سال ۱٩٧٩ به شــرکت در قتل نخست وزیر وقت 
ایتالیا»آلدو مورو«متهم شــد.دادگاه او را از ایــن اتهام تبرئه کرد ولی 
به دلیل پناهنده شــدن نگری به فرانســه در دورۀ زمامداری فرانسوا 
میتــران او را غیاباً به بیش از ۱٧ســال زندان محکوم نمود.نگری طی 
دورۀ تبعید به شــهرتی جهانی در فرانسه و کشورهای آنگلوساکسون 
دست یافت.او در سال ۱٩٩٠ به همراه فیلسوف مارکسیست فرانسوی، 
ژان-ماری ونســان، نشــریة پرطرفدار »فوتور آنترییور«را پایه گذاشت 
و تا ســال ٢٠٠٧ از همکاران فعال نشریة فرانســوی»مولتیتود« بود.

تا زمان بازگتشــش به ایتالیا در ســال ۱٩٩٧ نگری به تدریس فلسفه 
در دانشــگاه های پاریس، به ویژه دانشــگاه ونســن و کالج بین المللی 
فلســفه روی آورد.نگری از جوانی مترجم و مفّسر معروف آثار حقوقی 
و سیاسی هگل بود و کتاب معروف او»قدرت مؤسس«)توسط منوچهر 
هزارخانی به فارســی برگردانده شده( از متون کلاسیك فلسفة حقوق 
و سیاسی اواخر سدۀ گذشته به شمار می رود. کتابی که نگری مشترکاً 
با فیلسوف آمریکایی»مایکل هاردت«تحت عنوان»امپراتوری«در سال 
٢٠٠٠ منتشر کرد بیش از یك میلیون نسخه به فروش رسید)منوچهر 
هزارخانی این اثر و اثر دیگر این دو نویســنده تحت عنوان »مولتیتود« 
-بیشــماران – را  نیز به فارسی برگرداند.( حوزۀ فعالیت فکری آنتونیو 
نگری فلســفه سیاسی بود و مسئلة کلیدی که ذهن او را بیش از همه 
به خود مشــغول می داشت پیوند هستی شناسی و سوژۀ رهایی پس از 
بحران مفهوم سنتی پرولتاریا بود.این امر باعث نزدیکی بیشتر نگری با 
متفکران فرانســوی نظیر دولوز، گوآتاری و فوکو از دهة ۱٩٧٠ به این 
سو شد.»مولتیتود« یا »بیشــماران«مفهومی است که نگری با استناد 
به اســپینوزا برای رفع بحران مفهوم پرولتاریای ســنتی ابداع کرد. او 
می گفــت از آن رو مفهوم »مولتیتــود« را جایگزین پرولتاریا یا طبقة 
کارگر کــرده، زیرا در دورۀ حاضر»مفهوم طبقة کارگر بســیار محدود 
است و بر پایه حذف دیگر طبقات و در تمایز با آنها تعریف می شود«،با 
این حال، نگری تأکید می کرد که این جایگزینی به این معنا نیســت 
که طبقة کارگر صنعتی اهمیت خود را از دســت داده اســت. به گفتة 
نگری، معنای این انتخاب صرفاً این است که در درون مولتیتود کارگران 
هیچ امتیاز سیاسی ویژه ای نسبت به سایر طبقات موّلد ندارند.برخلاف 
مفهوم ســنتی طبقة کارگر، مولتیتود مفهومی باز و منبســط است و 
کاملترین تعریــف را از پرولتاریا ارایه می دهد. یعنی: کلیت افرادی که 
تحت قانون سرمایه، کار و تولید می کنند.زیرا، شیوۀ تولید پساصنعتی 
که بر »ســرمایة فکری«یــا به تعبیر مارکس در گروندریســه بر»فکر 
عمومی« مبتنی شــده»قدرت تولیدی کار زنده را به یاری همبستگی 

و همــکاری کارگران افزایــش میدهد.«همانند آندره گُرز، فیلســوف 
اتریشی- فرانسوی، نگری نیز به بحران این مفهوم از اواخر دهة ۱٩٧٠ 
پــی برده بود، اما، در قیاس با آندره گُــرز، نگری راه حل این بحران را 
در»گروندریســه«، دست نوشته های اقتصادی مارکس که پس از مرگ 
وی در سدۀ بیستم منتشر شدند،جستجو می کرد.او با استناد به تحولات 
نیــروی کار از اواخر نیمة دوم قرن بیســتم می گفت که این تحولات 
دقت و صحت پیش بینی های مارکس را در گروندریســه و تفاوت آن با 
خطای مهم فکری مارکس در کتاب ســرمایه را در خصوص دوقطبی 
شدن جامعه سرمایه داری نشان می دهند.یك دهه پس از انتشار کتاب 
خوانش سرمایه اثر لوئی آلتوسر)و شاگردانش(، نگری درس گفتارهایی 
را به دعوت خود آلتوســر، مدیر وقت دانشســرای عالی پاریس )اکِول 
نرُمال ســوپرییور( در این مؤسسه به گروندریسه اختصاص داد که بعداً 
در مجلدی با عنوان مارکس فراســوی مارکس منتشر شدند.»مارکس 
فراســوی مارکس« کاملترین پاســخی بود که تا آن زمان به خوانش 
ســرمایه اثر آلتوسر داده شــده بود. در این کتاب نگری تأکید می کرد 
که کتاب سرمایه باید در پرتو گروندریسه بازخوانی، تصحیح و تکمیل 
شود.فیلسوف ایتالیایی سرمایه را  تنها جزئی، آن هم جزو ناقص تِحلیل 
تاریخی مارکس دربارۀ جامعة سرمایه داری می دانست که به گفتة وی 
عمیقاً تحت تاثیر انگاره ها و مقوله های اقتصاد سیاسی بورژوائی نوشته 
شده اســت. در قیاس با آن نگری گروندریســه را اوج اندیشة انقلابی 
مارکس می خواند و می افزود که منظور وی از مارکس فراسوی مارکس 
در حقیقت گروندریسه فراسوی سرمایه است.از نگاه نگری خصوصیت 
انقلابی گروندریســه  در قیاس با ســرمایه در این بــود که از مواجهة 
مارکس با نخستین بحران فکری وی پس از تجربة شکست انقلاب های 
۱۸٤۸ پرده برمی داشــت.»نگری« به ایــن داوری و نتایج مهم فکری 
آن تا آخرین آثارخود از جمله در کتاب قدرت مؤســس و اثر مشترک 
او با نویســندۀ آمریکایی »مایکل هاردت«بــه نام »مولتیتود«،جنگ و 

دموکراسی در عصر امپراتوری وفادار ماند.

آنتونیو نگری، معروف ترین فیلسوف پسامارکسیست ایتالیایی درگذشت

    مجتبی جعفرپور
 )برسا(

می بینم که می گویند: »خوشــا به حالش، 
یکی برایش میوه میآورد، یکی نان میخرد، 
یکی سور و ســاتش را فراهم میکند، یکی 
محافظ و بادیگارد اوست، به هیچ کس وقت 
نمی دهــد ...« من چــه دارم بگویم؟ کاش 
این ها که این طوری حــرف می زنند جای 
من بودند، نمی توانند مثل من باشــند، من 
نمی گویــم چه مصائبــی دارم چون ممکن 
اســت بعضی ها توی دلشــان قند آب شود. 
ممکن است خوشحال شوند. بگذار خوشحال 
شــوند، اصلا برای چه ما می نویســیم؟ ما 
می نویســیم که دیگران را مســرور کنیم، 
رنجشــان کمی  رنجمان،  می نویســیم که 
ترمیم شــود. طرف پیــام می دهد که فلان 
روز ســاعت بهمان می خواهــم به دیدارت 
بیایم، شام درســت مکن من آش می خرم. 
همه چیزش را خودش دارد معلوم می کند، 
گاه، جا و آش. فکر می کنی من چه جوابش 

دادم؟
- هیچ 

چــرا باید جواب چنین آدمــی را بدهم؟ در 
این ساعت من نمی دانم چه اتفاقی می افتد، 
شاید زلزله بیاید، شاید یکی بدون هماهنگی 
وارد شــود. همین دیشــب بلند شدم بروم 
دستشویی، دیدم یکی توی هال ایستاده هاج 
و واج در و دیوار و سقف را تماشا می کند، به 
حیرت مرا نگاه می کرد. خواستم داد بزنم که 

دزد دزد، دیدم نه چاقو دارد و نه هفت تیر و 
نه قصد هجوم دارد، خودش سرش را پایین 
انداخت و رفت. به نگهبان ســاختمان گفتم، 
خندید: »از این اتفاق ها زیاد می افتد، یا دچار 
پارانویا شــده اید یا طرف پیش از این اینجا 
زندگی می کرده یا کلید داشته که داشته یا با 
خانمی، خانمش بوده یا ...« جوابش را ندادم، 
نگهبــان را چه به پارانویا؟ طرف فوق گرفته، 
آمده نگهبان ســاختمان شده، هیچ چیز سر 
جای خودش نیست. مثلا این سیگار مارلبرو، 
بوی پشــکل می دهد، این ســطل ماست را 
نگاه کن، نوشته پنج درصد چربی دارد، یك 
درصــد هم ندارد، خیاری تــوش رنده کردم 
آب شــد. این سوســیس را نگاه کن، نوشته 
هشتاددرصد گوشت، همش سویاست، اصلا 
گوشــت ندارد. انداختم توی سطل، نگاه کن 
به ایــن پنیر زاغك »»زاغکــی قالب پنیری 
دید/بــه دهــان برگرفــت و زود پرید/گفت 
به به چقــدر زیبایی/چه ســری، چه دمی، 
عجب وپایی!«  اصلا خوشــمزه نیست، اصلا 
به ســوپری می گویم: »تاریخ گذشته است، 
این دلســترها را نگاه کن همه تاریخ مصرف 
گذشــته اند، ماده  اصلیش در ایران نیست، 
همین جور پر میکنند، طعم آب هم نمی دهد 
...«  حــال نمی کنم، این زهرماری هم اصل 
نیست، می ترسم بخورم کور شوم. طرف زنگ 
میزند، برنمیدارم، نوشــته است که: »خیلی 
پفیــوزی، فکر می کنی کی هســتی؟«  یك 
لقمــه تخم مرغ می خوردم، زهر مارم شــد. 
تو هم که نیســتی، واقعــأ آن وقت ها همین 
آشــغال ها را می کشیدم و می خوردم ولی با 
تو طعم دیگری داشت. نمی دانم با این ماست 

مزخرف چه می کردی که خوشــمزه میشد، 
یادم آمد ســیب زمینی ســرخ کــرده کنار 
سوسیس میگذاشتی، سســی درست کرده 
بودی، کبریت می کشــیدی زیر مارلبرو، یك 
کام می گرفتی و می گذاشــتی زیر لبم، من 
نمی فهمیدم. تو را خدا اگر روزی از سوئد به 
خانه  ما آمدی یك بکس مارلبرو برایم بیاور، 
یك کارتن سوسیس بیاور، دو سطل ماست، 
خودم خیار کاشته ام، یکی دو تا آب شنگولی 
بیاور، خودت که میدانی من زیاد نمیکشــم، 
زیــاد نمی نوشــم، همیــن که تو باشــی، 
من پرهیــز می کنم. اصلا تــو را به خدا بیا، 
چیزی نمی خواهم بیاوری، وقتی تو باشــی، 
همه چیز خوب می شــود. اصلا گه خوردم، 
غلط کردم که گفتم:»صبوری میکنم، عادی 
می شود، بی حضور تو شاید همه آنها را کنار 
گذاشــتم، اصلا نبودنت هم عادی می شود، 
صبوری می کنم، تو بــرو، به فکر من نباش، 
سوســك نمی تواند در هــوای خوب زندگی 
کند، تو بــرو بلبل آوازه خوان من، برو کاتب 
تمام شــعرها، تو برو سرو ارم، سرو روان من 
...«مــن هیچ وقت عادی نشــدم، عشــق را 
عشــق دگر می خواهد، کســی در نصاب تو 
یافت می نشــود.الان مدتی است می روم زیر 
همان بلوط، کنار آن صخره سنگ بزرگ که 
غروب هــا در آن غار کوچك پناه می گرفتیم. 
دیشــب همان جــا خوابم گرفــت، صبح با 
آژیر آمبولانســی از خواب پریــدم، پیاده تا 
کمربندی آمدم، کسی مرا سوار نکرد، پیاده 
به خانه  آمدم، رفتم حمام و زیر ریزش دوش 
گریستم.نگو نمی توانم بیایم، اصلا بیا مرا ببر، 

بیا مرا بکش، بکش خلاص کن.

رام اند ترا ...

   فیض شریفی  
   نویسنده

چهره

با شاعران امروز

 زنده باد چلوپلوکراسی، مرگ بر دمقراسی، دموقراضه؟ 

 زنده یاد باســتانی پاریزی نقــل می کردند که در 
زمــان طاغوت ســابق )نوســتالوژی فعلیه( بحث 
پیرامــون این بود که منصب وزارت فرهنگ به چه 
کسی ســپرده می شــود؟ در همین زمان عده ای 
شخصیت های رژیم  شــاه  مجلس عیش و نوشی 
داشــتند. یکی از حاضرین که عین عده ای از مردم 
ولایت خودمان که فکر و ذکرشون انتخابات است، 
مطرح کرد که به نظر شما چه کسی وزیر فرهنگ 
خواهد شــد؟ یکی از حاضران گفت ای بابا ولمون 
کن بگذار خوش باشــیم، »بالاخــره یك  نفر وزیر 
فرهنگ خواهد شــد.« یکــی دو روز بعد همانکه 

گفتــه بود بالاخره یــك ... وزیــر فرهنگ خواهد 
شــد، خودش به عنوان وزیر فرهنگ منصوب شد! 
حکایت انتخاب نماینــدگان مجلس یا به اصطلاح 
خادمین )خادمین ملت یا ...؟ الله اعلم( اســت که 
عده ای شــبانه روز سر از پا نمی شناسند، چنان در 
کش و قوس و بندوبست و بحث و شب نشینی ها و 
کِل ســرو و لرُکه و گالهَ و توپ و تشــرند که نگو و 
نبین. این خدای تبارک و تعالی طبق معمول انگار 
پشــتش طرف من کله پوک بیچاره است، طوری 
پیرمون کرده که در این بازار چلو پلوکراسی چرب 
و چیل اشتهای درست حسابی  برای لمبوندن چلو 
و پلوکراسی  انتخاباتی برامون نمانده. آی حضرات 
دمکرات )ببخشید چلو پلو کرات( این قدر حرص و 
جوش نزنید، به قول اون وزیر فرهنگ زمان طاغوت 
»بالاخره یکنفر بین این همه انتخاب میشه.« زنده 

باد چلو پلوکراسی، مرگ بر دمقراسی، دموقراضه.

 طنزیمات

موزه  آمریکایی مجسمه های غارت شده را پس می دهد
مسئولان موزه متروپولیتن نیویورک برخی از آثار 
غارت شــده از جنوب شرق آسیا را پس می دهند. 
مسئولان موزه هنر متروپولیتن واقع در نیویورک 
اعــلام کردند که ۱٤مجســمه را بــه کامبوج و 
دو مجســمه دیگر را بــه تایلنــد بازمی گردانند. 
تاریخچــه این مجســمه ها مرتبط بــا یك دلال 
آثار تاریخی اســت که در ســال ٢٠۱٩ به قاچاق 
آثار تاریخی متهم شــد.به این ترتیب، طبق اعلام 
موزه متروپولیتن،  بازگرداندن این مجســمه ها به 
کشــورهای مبدأ، این موزه را از آثار هنری مربوط 
به »داگلاس لچفورد«، فروشــنده متهم به قاچاق 
آثار تاریخی غارت شــده از جنوب شــرقی آسیا، 
خالــی می کند.دفتر دادســتانی ایالات متحده در 
ناحیه جنوبی نیویورک، »لچفورد« را به دلیل ارائه 
آثار باستانی غارت شده به حراجی ها، فروشندگان 
آثار هنری و موزه ها و جعل اسناد درباره محل به 
دست آوردن این هنر متهم کرد. بر اساس گزارش 
»نیویورک تایمز«، »لاتچفورد« در سال ٢٠٢٠ در 
خانه خود در بانکوک درگذشــت.»مکس هالین«، 
مدیر موزه متروپولیتن گفت: »متروپولیتن سال ها 

با کامبوج و دادستانی ایالات متحده برای پاسخ به 
سؤالاتی مربوط به این اشیاء همکاری کرده است 
و اطلاعــات جدیدی که از این فرآیند به دســت 
آمد، ثابــت کرد که متروپولیتن باید این مجموعه 
مجســمه ها را بازگرداند.«این اشــیاء  که استرداد 
خواهند شــد به فاصله بین قرن نهم تا چهاردهم 
میلادی مربوط هستند و نشــانه هایی از فرهنگ 
بودایی و هندو را در آن ها می توان دید.مکان های 
باستان شناسی مهم واقع در کامبوج که به دوران 
امپراتوری باســتانی »خمر« تعلق دارند،  در طول 
ناآرامی هــای داخلی این کشــور، که از اواســط 
دهــه ٦٠ آغاز شــد و تا اوایل دهــه ٩٠ میلادی 
ادامه داشــت، هدف غارتگران قرار گرفتند. دفتر 
دادســتانی ایالات متحده در کیفرخواســت خود 
گفته اســت که آثار تاریخی از طریق یك شــبکه 
قاچاق سازمان یافته وارد بازار بین المللی شده اند.در 
بیانیه موزه آمده است که این مجسمه ها به دنبال 
تعهد »متروپولیتن«  برای بررســی آثار موجود در 
مجموعه خود براساس شیوه های جمع آوری آن ها 

در گذشته، بازگردانده خواهند شد.

موزه

 لباس فضایی خورشیدی برای کار
 در اعماق فضا

دانشــمندان یك فناوری پوشیدنی جدید معرفی 
کردنــد کــه راه حلی پایــدار بــرای چالش های 
ناشــی از تغییر دما در اعمــاق فضا ارائه می دهد. 
دانشــمندان لباس هایی طراحــی کرده اند که از 
انرژی خورشــیدی نیــرو می گیــرد و می تواند با 
تغییرات دمای محیط سازگار شــود.این رویکرد 
نوآورانه در فناوری های پوشیدنی، راه حلی پایدار 
و پاســخگو برای چالش های ناشــی از تغییر دما 
ارائــه می دهد و چالش های موجود در محیط های 
خشــن مانند مناطق قطبی و سفرهای فضایی را 
برطرف می کند. محققان می گویند: سیســتم های 
تنظیم کننده حرارت زیادی توســعه یافته اند که 
می توانند به طور کلی به سیســتم های غیرفعال و 
فعال طبقه بندی شوند. سیستم های تنظیم حرارت 
غیرفعال شامل موادی هستند که تابش، ساطع یا 
جذب می کنند تا دما را تنظیم کنند. اما اغلب این 
سیستم هایی که با انرژی خورشیدی کار می کنند، 
فقط می توانند به تنظیم حرارتی یك طرفه دست 
یابنــد، یعنی یا گرمایش یا ســرمایش. از ســوی 
دیگر، سیستم های فعال، خنك سازی یا گرمایش 
سریع را امکان پذیر می کنند، اما ممکن است نیاز 
به نیروی قابل توجهی داشــته باشند و تجهیزات 
پیچیــده ای را در بر بگیرند کــه کاربرد آنها را در 
لباس های معمولی محدود می کند. سیســتم این 
لبــاس جدید این چالش هــا را از میان برمی دارد 
و برای اســتفاده در تمام طول روز طراحی شــده 
اســت. پژوهشــگران ادعا می کنند که این لباس 
مخصوص می تواند به ســرعت خود را با تغییرات 
دمایی مختلف محیطی سازگار کند. پژوهشگران 
برای حفظ بدن در یك محدوده دمایی خاص که 
بــرای راحتی و ایمنی حیاتی اســت، یك ماژول 
فتوولتائیك ارگانیــك انعطاف پذیر)OPV( را که 
مســتقیماً انرژی نور خورشــید را مهار می کند با 
دســتگاه های الکتروکالــری دو طرفــه)EC( که 
به تغییر دمــای مواد خاص در پاســخ به میدان 
الکتریکــی کمك می کنــد، ادغــام کرده اند. این 
لباس که به عنوان لبــاس تنظیم کننده حرارت 
انعطاف پذیر)OETC( شــناخته می شود، منطقه 
آسایش حرارتی انسان را از ٢٢درجه سانتیگراد به 
٢۸درجه سانتیگراد تا محدوده وسیع ۱٢.۵درجه 
ســانتیگراد تا ٣٧.٦درجه ســانتیگراد گســترش 
می دهــد و تجربه ای ســازگار را ارائــه می دهد. 
پژوهشگران در یك بیانیه مطبوعاتی اشاره کردند 
که سرعت تنظیم حرارت سریع این لباس، عملکرد 
آن را در شــرایط چالش برانگیز بهبود می بخشد. 
محققان می گویند ویژگی کنترل فعال این لباس 
می تواند برای تنظیم حرارت دو حالته ســرمایش/

گرمایش سریع در صورت نیاز بدن انسان استفاده 
شــود. این لباس اساساً یك سیستم مناسب برای 
همه شــرایط آب و هوایی است که مصرف انرژی 
پایین و بازدهی بالایی دارد و ٢٤ســاعت تنظیم 
حرارتــی قابل کنترل و دو حالتــه را امکان پذیر 
می کند که بخش قابل توجهی از این زمان توسط 
۱٢ ســاعت انرژی ورودی انرژی خورشید تامین 
می شود. محققان می گویند این سیستم یکپارچه 
فرصت های زیادی را برای توســعه سیســتم های 
مدیریت حرارتی موضعی کنترل شده و پوشیدنی 
فعال و گســترش سازگاری انســان با محیط های 
خشن باز می کند. آن ها افزودند: می توان آینده ای 
از مدیریــت دمایی در همه شــرایط آب و هوایی 
را تصور کرد که محدود به منبع انرژی نباشــد و 
انرژی جمع آوری شــده اضافی حتی ممکن است 
دســتگاه های الکترونیکی را تحت شــرایط خاص 

تغذیه کند.

 فناوری

داستانک

دریچه

روز وصلم قرار دیدن نیست
شب هجرانم آرمیدن نیست

طاقت سر بریدنم باشد
وز حبیبم سر بریدن نیست

مطرب از دست من به جان آمد
که مرا طاقت شنیدن نیست

دست بیچاره چون به جان نرسد
چاره جز پیرهن دریدن نیست

ما خود افتادگان مسکینیم
حاجت دام گستریدن نیست
دست در خون عاشقان داری
حاجت تیغ برکشیدن نیست

جزئیات سعدی

 غــم عالــم نشســته رو دلــت، روحیــه داغون، 
میری اینستا میبینی شــوهرت کلیپ نحوه  صحیح 
خشــك کردن خرمالو و روش درست آبکش کردن 
برنــج رو برات فرســتاده، دیگــه آدم از زندگی چی 

اری( میخواد)کـالامـٰ
  اینســتاگرام و بــاز میکنی بلاگرهــای مهاجرت 
میپاچــن تو صورتت، بــه آلمان نیا اگه...، بورســیه 
اســتانی ایتالیا رو میخوای؟ برای پذیرش از دانشگاه 
آمریکا چیکار بکنیم؟ تبدیل ویزای توریســتی کانادا 
به ورک پرمیت، چگونه با شوهر فرانسویم آشنا شدم، 
پنــج تا از بدی های ســوئد، چگونه در قطب جنوب 

)Runner( .زنده بمونیم
 از کمرویی و خجالتی بودنم بگم که می خواســتم 
برم یه رستوران ژاپنی، موبایلم زنگ خورد اشتباهی 
رفتم رســتوران کناریش که عربــی بود اونا هم هی 
گفتن »خوش آمدید« و »بفرمایید داخل« دیگه روم 
نشــد برگردم_ ( خلاصه همونجا غذا سفارش دادم 

)iammehd(.خیلی هم گرون بود
 اینایی کــه از ســوپرمارکت ایرانی های خارج از 
کشور ســاقه طلایی میخرن واقعا سندروم استکهلم 
بیخ گلوشــونو ول نمیکنه. به خودتــون بیاید، اون 
خاک اره رو تو خود ایرانم به زور می خوردیم. )پیکولا(
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   جهانگیر ایزدپناه 
   نویسنده

پیدا شدن مومیایی مشهورترین ملکه مصر
یك باســتان شــناس در حال انجام تحقیقات بر 
روی مومیایی مرموز بدون ســر اســت که گمان 
می رود »نفرتیتی« ملکه مصری باشــد که مدت 
هاست گم شده است. اگر این گمانه زنی ها درست 
باشــند این کشــف یکی از بزرگ ترین اکتشافات 
مصر باســتان خواهد بــود. یك باستان شــناس 
برجســته از برنامه خود بــرای فاش کردن هویت 
دو مومیایی مرموز در ســال آینــده گفت. ظاهرا 
یکی از مومیایی ها بی ســر است و احتمالاً بقایای 
گمشده ملکه مشهور مصر باستان نفرتیتی است. 
»نفرتیتی« یکی از مشــهورترین مصریان باستان 
اســت اما جسد او هرگز پیدا نشــده است؛ طبق 
گفته های »زاهی حواس« باســتان شناس، دو کار 
در مورد ملکه نفرتیتی انجام خواهد شــد، اولین 
مــورد، یك پروژه DNA اســت کــه او در حال 
حاضر برای جســتجوی مومیایــی ملکه نفرتیتی 
روی آن کار می کنــد. او گفت: »ما مومیایی هایی 
از ملکه هــا داریم که هیــچ نامی ندارند و در حال 
حاضر در حــال کار برای شناســایی یکی از این 
مومیایی ها است که نامی ندارد، گمان می رود که 
او نفرتیتی اســت و مومیایی دیگری نیز می تواند 
مومیایی دخترش، ملکه توت عنخ آمون باشــد.« 
بــه گفته زاهی حواس، احتمالا تا چهار ماه آینده، 
می توانند کشــف این مومیایی هــا را اعلام کنند. 

ملکه نفرتیتی همسر فرعون آمنهوتپ چهارم بود 
و در قرن چهاردهم قبل از میلاد زندگی می کرد. 
او بــه این دلیل کــه نامادری فرعــون توت عنخ 
آمون اســت، شناخته شده اســت. نفرتیتی اغلب 
به عنوان یکی از مشــهورترین ملکه های مصر در 
نظر گرفته می شــود. مجسمه ای که چهره او را به 
تصویر می کشد، یکی از کپی شده ترین آثار هنری 
مصر باســتان است و در موزه Neues برلین قرار 
دارد. باستان شناسان در سراسر جهان علاقه مند به 
یافتن مقبره و بقایای او هستند. برخی حتی گمان 
می کنند که او پشت مقبره توت عنخ آمون پنهان 
شــده اســت. اگر حواس بقایای او را در چهار ماه 
تایید کند، این یکی از بزرگ ترین اکتشافات مصر 
باســتان در تمام دوران خواهد بود. شاید این بار 
مومیایی ها ســرانجام بتوانند پرونده محل اختفای 

ملکه گمشده را فاش کنند.
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